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آمبولانس

درام تلفنى

پشت جلد

ــرمايه يك فرد يا نهاد است.  «اعتماد» مهم ترين س
ــختى و مرارت در بلندمدت كسب مى شود ولى  به س
ــادگى  ــت به س ــاس ممكن اس ــاى حس در موقعيت ه
ــت مثل آبروى انسان است  ــيب جدى ببيند. درس آس
ــاليان طولانى و با رعايت ملاحظات بسيار  كه طى س
ــود ولى گفتار و رفتار نامناسب در زمانى  كسب مى ش
ــازد. در  ــختى مخدوش س ــاه مى تواند آن را به س كوت
ــف هريس» در  ــال مربوط به «رال ــته جنج هفته گذش
ــانه هاى غربى بوده است.  ميان تيترهاى اصلى همه رس
ــاله طى دهه ها از مهم ترين هنرمندان و  هريس 85 س
برنامه سازان تلويزيونى در بريتانيا و پاره اى از بزرگ ترين 
رسانه هاى انگليسى زبان بوده و نشان ها و جوايز زيادى 
بر همين مبنا دريافت كرده است. او همچنين سردمدار 
بسيارى از حركت هاى مدنى از جمله عدم آزار جنسى 

زنان و كودكان و لزوم رعايت حقوق آنها بوده و به دليل 
ــعارش از  ــوع فعاليت ها و محتواى جذاب هنرها و اش ن
محبوب ترين چهره هاى رسانه اى و غربى در بريتانيا و 
غرب بوده است. سه ماه پيش ناباورانه او به آزار جنسى 
ــد. پس از آن شاكيان متعددى اضافه  يك زن متهم ش
شدند و با وجود تكذيب هاى مكرر و لبخندهاى فريبنده، 
در روزهاى گذشته جرايم او از سوى دادگاه ثابت و حالا 
ــت. مخاطبان گسترده اش حالا با  او بازداشت شده اس
ــگفتى يأس آور مواجهند. رالف هريس كه براى  يك ش
ــتى و محبوب القلوب همگان بود  دهه ها نماد نوع دوس
ــب و مغضوب القلوب  ــه يكباره نماد دروغ و فري حالا ب
ــود ندارد بلكه  ــت. نه تنها اعتمادى به او وج ــده اس ش
ــانه ها و هنرمندان و حتى  ــراى او به اعتماد به رس ماج
نهادهاى مدنى نيكوكارى هم آسيب زده است. «اعتماد» 
ــرمايه اجتماعى است كه كسب آن سهل  مهم ترين س
ــت. بدون اعتماد نمى توان زندگى جمعى  و ممتنع اس
مطلوبى داشت و با اعتماد هم امكان سوءاستفاده وجود 
ــاله اصلى ايجاد زمينه اى است كه اعتماد در  دارد. مس

ــى از هنجارها كاهش يافته  ــزون و امكان تخط آن اف
باشد. آسيبى كه امثال هريس به اعتماد اجتماعى وارد 
مى كنند آشكارا بيش از يك مساله شخصى است. آنها 
بذر شكاكيت و بى اعتمادى را در جامعه اى وسيع و براى 
ــكان زندگى مطلوب و  ــى طولانى مى كارند كه ام مدت
تسهيل شده را در جامعه كم مى كند. با امثال هريس، 
جامعه گزيده شده از ريسمان سياه و سفيد هم مى ترسد 
و ناچار بايد محتاط تر عمل كند. همين افزايش احتياط، 
ابتكار و آزادى عمل را از افراد جامعه سلب و فرسايش 
ــى نمى تواند از پيامدهاى  را جايگزين آن مى كند. كس
ــس بكاهد اما  ــوايى هري قهرى جنجال مربوط به رس
اهميت پرسش اصلى همچنان پابرجاست، اينكه: چگونه 
مى توان با وجود چنين اخبارى از سقوط يكباره درجه 
ــت؟ فرض  اعتماد و پيامدهاى اجتناب ناپذير آن كاس
ــاله خارجى است و ما  نكنيم كه امثال هريس يك مس
مصون از آن هستيم. وقتى از اعتماد سخن مى گوييم هر 
آنچه مخدوش كننده آن باشد مى تواند به گونه اى ديگر 

در هر جامعه اى رخ دهد. 

ريسمان سياه و سفيد

گزارش فردا

ــطين حرف تازه اى  ــه ميان اسراييل و فلس مناقش
ــت، هربار طرف اسراييلى پرزورتر ظاهر مى شود و  نيس
با گنبد آهنينى كه براى شهروندانش ساخته با خيالى 
آسوده تر جديدترين تجهيزات نظامى اش را براى كشتار 
ــرد. در اين ميان  ــطينى به كار مى ب غيرنظاميان فلس
هميشه هستند غيرسياستمدارانى كه حاضرند كمى در 
مقابل لابى صهيونيسم بايستند، هرچند گاهى وقت ها 
مثل «ريحانا» خواننده پاپ آمريكايى خيلى زود از مواضع 
ضداسراييلى شان پشيمان مى شوند و مى ترسند. ريحانا 
در جريان حمله اخير اسراييل به غزه در حساب شخصى 
توييترش از هشتك فلسطين آزاد است، استفاده كرد، 
اما خيلى زود اين پيام را حذف كرد و به جاى آن نوشت 
براى صلح دعا مى كند. هرچند چهره هاى سرشناسى 
همچون سوزان سونتاگ، هارولد پينتر، ژوزه ساراماگو 
ــجاع مردم فلسطين  و محمود درويش كه حاميان ش
بودند درگذشته اند، اما هنوز جنبش حمايت هنرمندان 
و روشنفكران از فلسطين ادامه دارد. چهره هاى مشهور 
بسيارى هم نسبت به خبرها و عكس ها و فيلم هايى كه 
منتشر شده، واكنش نشان داده اند، از مگ رايان، داستين 

هافمن، سوزان ساراندون تا جان استوارت. 
كريستيانو رونالدو

ــن  ــى از اولي ــدو يك رونال
ــود كه  ــلبريتى هايى ب س
نسبت به آنچه اين روزها 
ــزه مى گذرد واكنش  در غ
ــت، او از  ــان داده اس نش
ــراييل خواسته  دولت اس
ــتن  ــه كش ــه ب ــت ك اس
غيرنظاميان به بهانه مبارزه 
با حماس پايان دهد. رونالدو در صفحه رسمى خودش 
ــيب  ــى از كودكانى كه در اين درگيرى آس عكس هاي
ــت. اين اولين بار نيست كه  ــر كرده اس  ديده اند منتش
ــطينى حمايت مى كند.  ــدو از غيرنظاميان فلس رونال
ــه پروژه تامين  ــال2012 او مبلغ 1/5 ميليون يورو ب س
ــك مالى كرد. او  ــت و آموزش كودكان غزه كم بهداش
همچنين با درآمدى كه از محل حراج كفش طلايى از 
سوى باشگاه رئال مادريد به او اهدا شده بود به حمايت 
مالى از كودكان غزه پرداخت. در اكتبر 2013 در بازى 

فوتبالى كه ميان تيم ملى اسراييل و پرتغال برگزار شد او 
در پايان مسابقه حاضر نشد لباسش را با بازيكنان تيم 

اسراييل عوض كند. 
استيفن هاوكينگ

استيفن هاوكينگ يكى از 
تاثيرگذارترين دانشمندان 
ــه  ك ــت  اس ــان  جه
پشت كردنش به اسراييل 
نتانياهو و  ــراى  ب چندان 
ــد.  دولتش ارزان تمام نش
ــگاه  ــتاد فيزيك دانش اس
كمبريج، چندى است كه 
ــراييل پيوسته است.  به تحريم آكادميك حكومت اس
بر اساس گزارش كميته حمايت از دانشگاه هاى فلسطين، 
ــگ در همراهى با اين كميته تصميم گرفت در  هاوكين
ــرزمين هاى  ــى كه در ژوئن2013 در س كنفرانس علم
ــغالى برگزار مى شد، شركت نكند. رسانه هاى دولتى  اش
اسراييل عدم حضور او را به بيمارى و ناتوانى جسمى اش 
ربط دادند، اما كميته  بين المللى حمايت از دانشگاه هاى 
فلسطين اعلام كرد كه هاوكينگ در همسويى با مردم 
ــركت در كنفرانس هاى علمى در  فلسطين حاضر به ش
ــت. كميته بريتانيايى براى دانشگاه هاى  ــراييل نيس اس
فلسطين يك سازمان دانشگاهيان بريتانيايى است كه 
ــجويان  ــان و دانش ــتادان، كاركن ــت از اس ــراى حماي ب
ــده است و مخالف  ــگاه هاى فلسطينى تشكيل ش دانش
ــرزمين هاى فلسطينى و سركوب  اشغال غيرقانونى س

آزادى آكادميك فلسطينيان توسط اسراييل است. 
اما تامپسون

اما تامپسون يكى از معدود 
بازيگران سينماست كه از 
سياست و حاضرشدن در 
ــى و  ــات بين الملل منازع
ــاى  ــور در كمپين ه حض
او  ندارد.  ابايى  حقوق بشر 
ــداران مردم  يكى از طرف
ــت و در محاصره  غزه اس
ــال پيش غزه او يكى از حاميان اصلى  جنجالى چندس
طرح «حمايت از شكست حصر غزه» بود. تامپسون يكى 
از برگزاركنندگان و شركت كنندگان در تظاهرات اخير 
صدهزارنفرى بود كه در شهر لندن در حمايت از مردم 
ــده  ــتار غيرنظاميان برگزار ش غزه و در اعتراض به كش
است. تامپسون سال2007 زمانى كه اسراييل ساخت 

ديوار حايل به دور مناطق فلسطينى نشين را آغاز كرد 
ــت هاى دولت  ــه مطبوعاتى به سياس در يك مصاحب
ــراى ما كه  ــت و گفت: «اين حركت ها ب ــراييل تاخ اس
حافظه تاريخى داريم يادآور اصطلاح «گتو» است.» گتوها 
ــه در روزگار آلمان نازى يهوديان  ــى بودند ك محله هاي
اروپايى ملزم به زندگى در آنها با كمترين امكانات و بدون 

اجازه رفت وآمد آزادانه بودند. 
راجر واترز

ــد  باي را  ــرز  وات ــر  راج
ــى از  ــهورترين و يك مش
ــان  ــن حامي ثابت قدم تري
فلسطينى ها به شمار آورد. 
گروه  ــناس  سرش ــو  عض
پينك فلويد يكى از اولين 
تحريم  ــن  كمپي اعضاى 
ــردم  ــع م ــراييل به نف اس
ــطين بود. او در فوريه 2014 زمانى كه اسكارلت  فلس
ــينما در يك آگهى تلويزيونى به  جوهانسن، بازيگر س
تبليغ محصولات كارخانه اى اسراييلى كه در زمين هاى 
ــاخته شده، پرداخت،  غصب شده از مردم فلسطين س
به شدت از او انتقاد كرد و نوشت: «كاش مى دانستيد چه 
ــما بازيگر فريبنده اى هستيد، اما  اى كاش  مى كنيد. ش
مى دانستيد حضورتان در آگهى يك شركت اسراييلى 
ــچ كمكى به صلح نخواهد كرد و اين غيرقابل انكار  هي
ــت.» راجر واترز تاييد مى كند كه چندبار شخصا با  اس
اسكارلت جوهانسن تماس گرفته تا او را از ايفاى نقش 
ــراييلى بازدارد اما خانم  ــركت اس در فيلم تبليغاتى ش
ــت او را رد كرده. راجر واترز گفته  جوهانسون درخواس
است تا وقتى كه شرايط زندگى براى اعراب فلسطينى 
ــوار است هرگز حاضر نخواهد شد در  تا اين اندازه دش
ــرتى برگزار كند. او گفته  مناطق اسراييلى نشين كنس
است سياست هاى اسراييل براى مردم آزاد انديش دنيا 
يادآور آنچه نازى ها با يهوديان كردند است. شباهت ها با 
آنچه در دهه1930 در آلمان اتفاق افتاد، بسيار آشكار 
است. واترز بار ديگر گفته كه اين حق اوست كه از ديگر 
هنرمندان بخواهد اسراييل را بايكوت كنند. او از مردم 

جهان خواسته است به بنياد بى دى اس بپيوندند. 
بى دى اس يك سازمان ثبت شده در بريتانياست كه 
ــراييل فرامى خواند. اين  جامعه جهانى را به تحريم اس
سازمان در كنار فعاليت فلسطينى هاى ساكن بريتانيا 
ــالان بين المللى نيز  ــيارى از فع ــا از حمايت بس و اروپ

برخوردار است. 

 غزه هنوز تنها نيست

پرسه

ــنه  ــد رفته اند لب دريا و تش سـعيد برآبـادى: مى گوين
برگشته اند. اما اين را تلخ و نااميد نمى گويند، يك جورى 
ــته اند تا  ــنگ تمام گذاش ــت ها س مى دانند كه واليباليس
همين جا ولى خب، پنهان هم نمى كنند كه اگر آمريكا را 
ــت داده بودند، اوضاع زمين تا آسمان فرق مى كرد  شكس

با حالا. 
ــتاده اند و گرماى  ــف بنزين هزار تومانى ايس  توى ص
دماسنج خراب كن، عرقشان را درآورده. «مهدى. ر» كه در 
داروخانه مجاور پمپ بنزين كار مى كند از همان موقع كه 
ــب قبل از بازى ايران و آمريكا به ماشينش پرچم ايران  ش
ــرد نشده و هنوز پرچم سر جايش است: «اولش  را زده، س
خيلى از دوستام مسخره مى كردن، مى گفتن مگه مى شه 
واليبال ايران سه تا ست برنده باشه، حالا جز آمريكا تقريبا 
ــت  دادن، چرا نشه؟ چرا شاد  همه تيم هاى مهم رو شكس
ــيم؟ وقتى يه تيم اينطور قطارى پيروز مى شه، بايد  نباش
رفت سراغ اون ها كه اصلا به كشورشون باور ندارن و ازشون 

پرسيد، حالا چى مى گى؟»
«پدرام» كارگر پمپ بنزين، به حرف هاى مهدى واكنش 
نشان مى دهد: «اينطورى هام نيست، امسال تيم هاى مهم 
واليبال ضعيف بودن كه جا براى ما باز شد.» اما جمله اش 
ــنونده هاى اين گفت وگو  ــه تقريبا همه ش ــده ك تمام نش
ــط حرفش. آقايى كه كت و شلوار پوشيده و  مى پرند وس
ــت، مى گويد: «اين چه  بعدا مى گويد كه كارمند دولت اس

حرفيه، شما كه از ما جوون ترى نبايد اينطورى فكر كنى، 
اين يعنى ما هيچيم. بچه ها كه شبانه روز زحمت كشيدن تا 
تيم واليبال به اينجا برسه هيچه. اين نگاه تو سن من شايد 
طبيعى باشه اما تو سن شما نشونه يأس و سرخوردگيه كه 

حتى پيروزى رو هم باور نداره.»
در ميان اين بحث بالاگرفته، حرف از روحانى مى شود، 
ــروزى ايران براى ورود به جام  ــت جديد و يادآورى پي دول
جهانى و خوشحالى مردم. «صادق حمزه اى» كه مسافركش 
ــت، آن روز را به  ــيرازى اس همين خط خيابان ميرزاى ش
امروز متصل مى كند: «تا قبل از روحانى مردم از ورزشكارا 
ــودن، اما وقتى كه كل ايران  ــكارا از مردم نااميد ب و ورزش
ــكلى پيش نيومد و  براى تيم فوتبال ريخت بيرون و مش
ــادى كنن، برنده شدن براى همه  دولت گذاشت مردم ش
اهميت پيدا كرد، حالا كه بهونه اين شادى، فوتبال نبود، 
چه عيبى داره كه واليبال باشه؟ مگر هلند از چهارم شدن 
و برزيل از سوم شدن ناراحت شدن كه ما واسه واليبالمون 
شادى نكنيم؟ دوست داشتيم آمريكا رو ببريم چون واقعا 
حال مى داد، بعد از استيلى هيچ ورزشكارى آمريكايى ها را 
گوشمالى نداده بود، اما نشد ديگه. حالا نبايد توقعمون رو 
بالا ببريم، من كل واليبال رو از راديو شنيدم، الان سه ساله 
كه اين بچه ها دارن واسه اين روزا آماده مى شن تا مردم رو 

شاد كنن، چرا شاد نباشيم؟»
ــته  ــى حمزه اى نشس دليلش را خانمى كه در تاكس

ــوختگيرى اجبارى وسط كار روزانه اش  و كلافه از اين س
است توضيح مى دهد: «سر بازى ايران- برزيل، كلى حرص 
ــت بريم ورزشگاه اما نشد. فكر  خورديم، دلمون مى خواس
مى كنم خانوما شلوغش نكردن كه واليباليست ها استرس 
پيدا نكنن، پس ما هم از شادى بدمون نمى آد، اگه بزارن...». 
ــورهاى شديد  ــان هم سانس پايان بندى حرف همه ش
پخش زنده واليبال در تلويزيون است كه مذاقشان را تلخ 
كرده. يكى مى گويد اينطور پخش كردن واليبال توهين به 
مخاطب است، يكى مى گويد مگر در ورزشگاه هاى خارج 
چه خبر است كه يك سرويس را 20 بار نشان مى دهند؟ 
ــت و دارد پول بنزينش را حساب  آن آقايى كه كارمند اس
ــور  مى كند، مى گويد: «لابد يك چيزى مى دانند كه سانس
ــى بازى ها را  ــر مى دهد «خيل ــا پدرام تذك مى كنند.» ام
تلويزيون سانسور مى كند اما واليبال واقعا سانسور افتضاحى 
ــت، يك جايى حتى گوينده هم نمى دانست كه الان  داش
ــت...» و همه به هم پوزخند مى زنند، انگار  چى به چى اس
كه مى دانند دارند از چه چيزى حرف مى زنند و بايد چطور 
حرف بزنند كه در همين گزارش هم سانسور اتفاق نيفتد. 
اما در لحظه خداحافظى يكى از كارگران پير پمپ بنزين، 
با صداى بلند مى گويد: «ولى سوم كه مى شيم!» و بعضى ها 
مى گويند «ايشاالله»! ماشين پرايد «مهدى. ر» از پمپ بنزين 
ــواى داغ آخرين روزهاى  ــرون مى رود و پرچمش در ه بي

تيرماه تكان مى خورد. 

 به واليباليست ها با عشق و انتظار

كارتون خواب

همه چيزخوارها

گوشتخوارها: آدم هاى طبيعى كه غذا مى خورند.  �
گياهخوارها: آدم هايى كه غذاى طبيعى مى خورند. 

علفخواران: كه گونه اى از چهارپايان هستند. 
مگس خواران: كه مرغى است و دمش گرم كه تكليفش 

روشن است. 
رباخوارها: آدم هاى حقيقى كه حق آدم هاى حقيقى را 

مى خورند. 
سـودبانكى خوارها: آدم هاى حقوقى كه از راه حقوقى 

حق آدم هاى حقيقى را مى خورند. 
رانت خوارها: آدم هاى غيرطبيعى كه از راه غيرطبيعى 

حق آدم هاى طبيعى را مى خورند. 
ــود را موظف  ــاى حقوقى كه خ بودجه خوارهـا: آدم ه
مى دانند بودجه مملكت را بخورند چون معتقد هستند 

اگر آنها نخورند يكى ديگر مى خورد.
انحرافى خوارها: آدم هايى كه كج كج راه مى روند، كج كج 
مى برند، كج كج مى دوزند، كج كج مى خورند و در آخر به 

آدم هاى ديگر دهن كجى مى كنند. 
مرده خوارهـا: آدم هايى كه مرده خورى مى كنند و يكى 

ديگر كار مى كند و آنها مى خورند. 
خونخوارها: آدمخوارهايى كه الكى مى گويند نسلشان 

منقرض شده و توى داستان ها هستند. 
ــتى كه  ــش و باقى گروه هاى تروريس آدمخوارهـا: داع

نسلشان منقرض نشده و داستان شده اند. 
ــه اول حق آدم ها را  ــتها ك زمين خوارها: آدم هاى پراش
ــد بعد چون نمى توانند آدم ها را بخورند زمين  مى خورن

زير پاى آدم ها را مى خورند. 
ــمان  تراكم خوارها: زمين خوارهايى كه بعد از زمين آس

را هم مى خورند. 
ــتاد همه خوارندگان بالا، كه همه  همه چيزخوارها: اس
ــد  ــران مى خورند و اگر لازم باش ــى را كه ديگ چيزهاي

خودشان را هم مى خورند. 
هواخوارها: آدم هايى كه چون همه چيز را همه چيزخوارها 

خورده اند آنها فقط برايشان هوا مانده كه بخورند. 
خودخوارها: آدم هايى كه خوردن دنيا را توسط ديگران 
ــان برنمى آيد و مجبورند  ــد و كارى از دستش مى بينن

خودخورى كنند.

بيگانه

- خانم رودبارى؛ هستى بيام پيشت؟ اخوان هستم. 
- كدوم اخوان؟ 

- اخوان؛ همكارتون. 
- يه نشونى بده. 

ــى گرفتين؟  ــلام عليك كرديم. فراموش - صبح با هم س
چيزى شده. صداتون چرا ميلرزه؟ 

- شما خبرو نشنيدين؟ 
- كدوم خبر؟ 

- نيم ساعت پيش يه نفر به من زنگ زد گفت خانم رودبارى 
من موسوى هستم. 

- آقاى موسوى رييس اداره؟ 
- بله. صدا صداى خودش بود. گفت يكى از همكارا تصادف 

كرده پنج ميليون بايد به حساب بيمارستان بريزيم. 
- كدوم همكار؟ 

- نگفت. 
- خب. 

- پرسيد شما كارت عابربانكتو آوردى؟ 
- گفتى بله؟ 

- آره. گفت برو طبقه پايين دم عابربانك من شماره ميدم 
كارت به كارت كن بعد بيا پولو از من بگير. 

- آقاى موسوى چرا به پشتيبانى زنگ نزد به شما زنگ زد؟ 
-  دستپاچه شدم يادم رفت سوال كنم. گفت رسيدى دم 

عابربانك بهت زنگ مى زنم شماره كارت ميدم. 
- شماره موبايل دادى؟ 

- بله. بعد هم بدوبدو داشتم مى رفتم؛ خدا پدر خانم گلشن 
همكارم را بيامرزه به دادم رسيد. وقتى فهميد گفت بنده 

خدا آقاى موسوى دوروزه كه رفته مشهد. 
- آره منم شنيدم. 

- هيچى ديگه طرف هالوتر از من توى اداره پيدا نكرده بود. 
- دور از جونت. 

- اصلا من ساده را چه به تهران زندگى كردن. 
- بايد حواستو جمع كنى. روزنامه ها پر از اين حوادثه. 

- با اين جريان فكر كردم بهتره برگردم رودبار. 
- ديگه چى؟ خيلى مونده بازنشست بشى. كسى رو دارى؟

ــت دادم.  - وقتى اونجا زلزله اومد. همه كس وكارمو از دس
ــت  هرجا مى رفتم فكر مى كردم الان يكى از امواتم از پش

درخت زيتون داره بهم اشاره مى كنه. 
- خدا رحمتشون كنه. 

- خدا رفتگان شما را هم بيامرزه. داشتم ديوونه مى شدم. 
گفتم برم جايى كه آبادانى باشه. ياد و خاطره اى نباشه. اينم 

كه اينطورى شد. 
- شما نبايد اينقدر روحيه تونو ببازين. 

- ديگه جون ندارم، مى خوام پناه ببرم به همون زيتون زار. 
- خانم رودبارى...... . 

- اگه نديدمتون خداحافظ. راستى چه كارم داشتى؟ 
- پول لازم داشتم؛ مى خواستم برام كارت به كارت كنى. 

. ... -

 پوريا عالمى

 سوسن مقصودلو

 كريم ارغنده پور

 اميلى امرايى

سرزمين هيچ كس

 
اسمش «دنياست» ولى انگار دنيا جايى برايش ندارد. 
ــنيده بود، از  ــوز خيلى كوچيك بود كه از مادرش ش هن
زمانى كه «دنيا» به دنيا آمد، اخلاق «حسين» عوض شد، 
بد اخلاقى مى كرد و بهانه مى گرفت تا بالاخره رفت. «دنيا» 
هيچ وقت نفهميد چرا او جاى بابايش را تنگ كرده. «دنيا» 
ــارج زندگى را  ــته بودند به تنهايى مخ و مادرش نتوانس
ــه  ــن كنند. مادرش با «على» ازدواج كرده بود كه س تامي
ــد دختر خانه و عهده دار كارها. با  ــر داشت. «دنيا» ش پس
اينكه خيلى كوچك بود. از آزار برادرهايش در امان نبود. 
بعد از انجام كارهاى خانه مجبور بود سر چهارراه ها حاضر 
شود. نمى توانست مثل برادر هايش خوب بدود، فروشش 
ــكى پشت ماشين نظرش را  كم بود. گاهى اوقات عروس
جلب مى كرد و در روياهاى كودكى اش فروشندگى اش را 

فراموش مى كرد. غفلت همان و كتك خوردن همان. انگار 
ــه امنى براى او پيدا نمى شد. آنقدر  در خيابان هم گوش
كتك خورده بود كه ديگر درد را احساس نمى كرد با درد 
ــت. اصلا از جنس درد بود... . كوچك كه بود  خاطره داش
ــين» كتك مى خورد او را كتك  هر وقت مادرش از «حس
مى زد. اگه هنگام شستن ظروف، ظرفى مى شكست كتك 
مى خورد. اگه غذاى اضافه مى خواست تا سير شود كتك 
مى خورد. آنقدر كتك خورده بود كه دستش شكسته بود 
انگار با دست شكسته مصمم تر براى فروش فال آمده بود. 
حالا نزديك هفت سالشه، هروقت حرف از مدرسه رفتن او 
ــه كلمه صيغه به ميان مياد «دنيا» نمى داند صيغه  مى ش
هم  يعنى چى، مدرسه كجاست. فقط حس مى كنه اينها با 

ارتباط دارند. 
ــى نمى تواند براى «دنيا» كارى بكند.  ــفانه كس متاس

چون از نظر قانون او سرپرست دارد. 
* نماينده سازمان هاى مردم نهاد 
در شوراى حمايت هاى اجتماعى كودكان كار

دنيا، صيغه يا مدرسه؟

خبر فردا

ــندگان كودك و نوجوان  انجمن نويس
ــون، دبيركل  ــان كى م ــه «ب ــه اى ب در نام
سازمان ملل متحد» درباره كودكان غزه و 
كشته شدن آنها نامه نوشت. در اين نامه كه 
متن انگليسى آن نيز ارسال شده، چنين 
آمده است: «صداى صلح طلبى و نگران ما 
را از انجمن نويسندگان كودك و نوجوان 
ــتقل و مردمى  ايران به عنوان نهادى مس

مى شنويد. اكنون صداى بازى و شادى كودكان بيش از 
هر زمان ديگرى در غرش خمپاره ها، گلوله ها و بمباران ها 
ــوش منازعات  ــت. كودكان قربانيان خام ــده اس گم ش
سياسى، نظامى و مذهبى بزرگسالان در ميدان هاى نبرد 
هستند. اگرچه جامعه ملل در الحاقيه پيمان نامه جهانى 
ــع به كارگيرى كودكان در منازعات  حقوق كودك بر من
مسلحانه تاكيد داشته است اما اين روزها شاهد به خاك 
و خون  كشيدن كودكان خردسال و بى گناه زير بمباران 
وحشيانه در غزه هستيم. نويسندگان كودك و نوجوان در 
ــانى اخير سكوت و بى تفاوتى را جايز  برابر فجايع غيرانس
ــتان و مدافعان حقوق بشر  ندانسته و از همه انسان دوس
ــع اقدامى  ــرى از اين فجاي ــد كه براى جلوگي مى خواه

فورى و موثر نمايند.» نويسندگان كودك 
ــوان در ادامه اين نامه نگرانى عميق  و نوج
ــت كودكان غزه  ــبت به وضعي خود را نس
اعلام كرده و خواهان «توجه فورى و جدى 
جامعه بين المللى و به ويژه شخص دبيركل 
ــار كودكان جنگ زده در  به وضعيت خونب
ــده اند. در بخش انتهايى  اين سرزمين» ش
نامه آمده است: «كودكان نيازمند امنيت و 
ــتند، نقض امنيت و حقوق بنيادين كودكان  آرامش هس
در سايه اين جنگ نابرابر و كشمكش هاى نظامى تحت 
هيچ شرايطى و با هيچ استدلال و هيچ بهانه اى پذيرفته 
ــندگان كودك و  ــت. جناب دبيركل، ما نويس شده نيس
نوجوان، از شما مى خواهيم با فوريت و جديت بيشترى 
ــبت به اين فجايع انسانى واكنش نشان دهيد و براى  نس
ــته و  ــرى از تداوم اين وضعيت كه منجر به كش جلوگي
ــدن غيرنظاميان، به ويژه كودكان و مادرانشان  زخمى ش
مى شود بى درنگ اقدامات لازم را انجام دهيد.»  فريدون 
عموزاده خليلى به عنوان رييس انجمن نويسندگان كودك 
ــت هاى آن براى  ــته و رونوش ــوان اين نامه را نوش و نوج

يونيسف، يونسكو و ibbY ارسال شده است. 

اعتراض انجمن نويسندگان كودك و نوجوان 
به كشتار كودكان غزه

 ميترا امام*

 ساسان خادم


